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دروس بیع ‐ شرائط متعاقدین
جلسه 73 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در این بحث دو مطلب باق مانده؛ ی راجع به قضیهی عمار است، چون مرحوم شیخ استدلال کردند به اینه رسول خدا(ص)
به عمار نفرمود توریه کن و این دلیل مشود بر اینه اگر امان توریه وجود دارد، اما سبب خروج از اکراه نیست. شیخ این را

به عنوان دلیل سوم یا مؤید بر اینه در فرض امان توریه باز اکراه محقق است، همین قضیهی عمار را قرار داد.

اشال مرحوم نائین بر مرحوم شیخ:

اینجا مرحوم محقق نائین(اعل اله مقامه الشریف) دو اشال بر مرحوم شیخ کرده:[1] اشال اول که کرده مفرماید علت
اینه پیامبر مسئلهی توریه را با عمار مطرح نرد این است که اگر عمار بخواهد توریه کند باید این الفاظ کفر را بوید اما قصد
معنایش را نند! الفاظ دال بر کفر یا سب را بوید اما قصد معنایش را نند در حال که نائین مفرماید «الالفاظ الفریة یحرم
التلف بها ولو لم یقصد بها معانیها» الفاظ کفری خود نفس الفاظش حرام است، تلفظ به این الفاظ حرام است ولو متلّم قصد

معنای این الفاظ را نند، تلفظ به این الفاظ حرام است.

ی تعبیری هم دارند که مفرمایند «لأنّ لها موضوعیة من وجه و إن کان طریقیةً من وجه آخر» از ی جهت این الفاظ خودش
موضوعیت دارد، از این نظر که نفس این الفاظ مبغوض برای شارع است. از این جهت که این الفاظ دال بر اعتقاد کفر است
طریقیت دارد، طریق إل ثبوت الفر ف المتلّم، از این جهت طریقیت دارد اما خود این الفاظ مفرماید مبغوضیت دارد و
تلفظ این الفاظ ولو قصد معنایش را نند حرام است. خود ایشان مفرماید شهید ثان بر حسب آنچه مرحوم سید در حاشیه نقل
کرده در عس این مسئله یعن در الفاظ اسلام، سید مگوید شهید ثان فرموده است اگر کس در شهادتین این الفاظ را بوید،
ظاهر بعض از روایات هم همین است که برای اسلام مگوید «أن یقول أشهد أن لا إله إلا اله و أشهد أن محمداً رسول
اله(ص)»، یعن «أن یتلفظ بهذه الالفاظ» ولو معنایش را نفهمد و این اتفاقاً مطلب مهم است. کس که تا کافر است و
مخواهد مسلمان شود این هنوز معنای این چیزها را نمفهمد! یا اگر بفهمد معنای درست نم فهمد. شهید ثان بر حسب نقل

مرحوم سید مگوید چطور آنجا الفاظ موضوعیت دارد؟ نائین مفرماید در الفاظ کفر هم خود الفاظ موضوعیت دارد.

شیخ مفرمایند در قضیهی عمار، پیامبر(ص) به عمار نفرمود عمار اگر متوان توریه کن، توریه کن یعن چه؟ یعن فرض کنید
الفاظ کفر را بو اما ی چیز دیری اراده کن. چون نفرمود، پس امان توریه مسئله را از اکراه خارج نمکند! این استدلال

شیخ است.
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نائین مفرماید جناب شیخ اگر تلفظ به این الفاظ ولو معنای خلاف کند جایز باشد استدلال شما درست است، در حال که
اصلا تلفظ به این الفاظ حرام است ولو قصد معنایش را اصلا نند تا چه برسد به اینه قصد معنای خلاف را کند.

پس نائین مفرماید اصلا توریه اینجا اثری ندارد برای اینه تلفظ به نفس این الفاظ ولو مع عدم قصد المعنا حرام است! الفاظ
کفر مثل سایر الفاظ نیست، اگر ی کس خودش بخواهد این الفاظ کفر را به کار ببرد، این را در توضیح فرمایش نائین اضافه
الایت امر جداگانهای است و آنجا اشایت کند که آن حخواهد حاست که آدم م نیست، جای کردیم ولو در کلام نائین
ندارد، کما اینه در شهادتین اگر من بویم دیری این شهادتین را گفت به درد من نمخورد، اگر ی کافری بوید کافر دیر
دیروز این شهادتین را گفت، این به درد خودش نمخورد و خودش را مسلمان نمکند، ول اگر خودش تنطق به این الفاظ کرد
اینجا موضوع مشود برای اسلام و سید مگوید شهید ثان مفرماید ولو قصد معنا هم نند، ی کافری آمد این الفاظ را
گفت، ظاهر روایات این است که الفاظ گفته شود، ما چه کارهایم که بیائیم خودمان فلسفه چین کنیم و بوئیم اگر قصد معنا را

نند مثل این است که این الفاظ از ی دیواری صادر شده، اینها ظاهر روایات است. این اشال اول که مرحوم نائین دارد.

:عبارت محقق اصفهان

همین جا این نته را عرض کنیم؛ مرحوم محقق اصفهان(اعل اله مقامه الشریف) از کلماتشان استفاده مشود که این مطلب،
مطلب درست نیست. ایشان ی عبارت دارد[2] که آن عبارت تقریباً متواند رد بر این کلام نائین باشد، ایشان مفرماید «ثم إنّه
ربما یجاب بمثل ما ذکر ف التوریة أما ورد ف السب و التبری بدعوی أنّ السب حرام ولو لم یقصد معناه» ولو اینه قصد
معنایش نشده باشد «لأن مناطه هو الهت وهو یحصله بمجرد التلفظ فلا یجد التوریة» در مورد عمار گفتهاند چرا پیامبر نفرمود
شود، خودش هتکه سب با آن محقق م آن لفظ ه باز خود لفظ سب، یعنان دارد با توریه سب کن؟ برای ایناگر توریه ام
است! هت به مجرد تلفظ حاصل مشود، ولو کس قصد معنایش را نند. در عرف هم الآن همین است، اگر ی تعبیری بوییم
که موجب هت او باشد بلا فاصله اعتراض مکند، شما در جواب مگوئید ما اصلا معنای از آن قصد نردم او مگوید
سواد، این هتوید ببه طلبهای ب است! حالا اگر شخص ندارد شما چیزی را قصد کنید، این لفظ در عرف هت لزوم
است، حالا من بویم مقصودم از بسواد یعن شما برهان صدیقین را بلد نیست، مقصودم از بسواد این است که شما حرکت

جوهری را بلد نیستید، اینها را عرف چیز نمکند، مگوید این لفظ هت است .[3]

مرحوم اصفهان مفرماید در باب سب هم ی عدهای این حرف را زدند که الفاظ دالهی بر سب ولو قصد معنایش نشود این
چون خود لفظ هت است، لذا حرام است، ایشان (مرحوم اصفهان) قبول نمکند، مفرماید لفظ بدون معنا اصلا چیزی نیست
و اگر لفظ را از معنا انسلاخ کنیم نه هت است نه مدح و نه قبح است. هت بودن، قبیح بودن، به اعتبار استعمالش در معنای آن
است، لذا اگر نائم (آدم خواب) ی لفظ را گفت، عرف نمگوید این هت است. اگر غیر ممیز ی لفظ را گفت این قبیح

نیست، لذا ایشان معتقد است که در سب حتماً باید قصد معنا باشد، این مبنای مرحوم اصفهان است.

آن وقت کس که اینجا این حرف را مزند در الفاظ کفریه هم مگوید الفاظ کفریه اگر انسان قصد معنا کند کفر است، ما در
باب سب معیار و ملاکمان هت است، در باب الفاظ کفریه سؤال از مرحوم نائین این است که آیا لفظ الفر شما مفرمائید
حرام، به چه ملاک؟ به ملاک أنه کفر، اگر کفر است باید قصد معنایش را کرده باشد، یا نه؟ مفرمائید لفظ الفر به عنوان اینه
خود این لفظ قبح دارد، همین جواب اصفهان را مدهیم که لفظ جدای از معنا قبح و حسن ندارد! اصلا قبح و حسن لفظ بدون
معنا نمشود! باید معنایش را قصد کند، باید معنایش را اراده کند و در آنجای که عرف ی کس لفظ را مگوید به عنوان
سب، اگر قصد معنا نند! این درست است واقعاً سب نیست ول ظاهراً سب است و همان سب ظاهری را عرف تخطئه مکند،

ظاهرش این است که این آدم مختاری است.



نظر استاد محترم:

این شاهدی که مرحوم اصفهان آورد به نائم و غیر ممیز درست نیست، عرف بین آدم نائم و بیدار فرق مگذارد؛ اگر ی آدم
بیدار به کس گفت حمار، یا آدم خواب گفت زید حمار است، اگر بوئیم هیچ کدام قصد معنا نردند و مثل هم هستند این
مقایسه درست نیست، چون این آدم بیدار اراده کرده و این لفظ را به کار مبرد منته مگوید من معنایش را قصد نردم! آدم
خواب اصلا تلفظ به آن را اراده نرده او غیر ارادة صادر شده، این را نمتواند شاهد برای ما نحن فیه بیاورد، اما اصل دلیل
مرحوم اصفهان که حسن و قبح لفظ ناش از معناست، بدون معنا ما هیچ حم نمتوانیم برایش درست کنیم، بدون معنا نه
کفر است و نه هت است، چیز ذات هم ندارد که بوئیم لفظ کفر ی لفظ است که ذاتاً ی قبح دارد، این دلیل نمشود

برایش آورد.

و در رد مرحوم نائین بوئیم این تشبیه که آمدید، یعن این مطلب که از مرحوم سید از شهید ثان نقل کردید بینهما این قیاس
مع الفارغ است، ممن است شارع در باب اسلام مجرد تلفظ به شهادتین را بوید کاف است و ی امر تعبدی است. یعن اگر
ما روایت داشته باشیم که اگر کس گفت اشهد أنّ لا اله الا اله، همین برای ایمان و اسلام ظاهریاش است، اسلام ظاهری
چیست؟ حفظ دماءش، حرمت مالش، دفن کردن در قبرستان مسلمانها، برای همین کاف است ولو قصد معنا را نند. بالاتر
عرض کنم که در نماز اکثر مردم مر از این الفاظ قصد معنا مکنند؟ اکثر مردم مر معنایش را مفهمند؟ ما شاهد دیری که
گوید. اگر یه اکبر، مال وئباید ب ،وئید؟ شارع گفته باید نماز بخوانخواهیم بیاوریم، چرا مسئلهی شهادتین را بم
روستای یا آدم بسواد که نمداند اله اکبر یعن چه؟ بسم اله الرحمن الرحیم یعن چه؟ آیا نمازش باطل است؟ حتّ بالاتر
عرض کنم فقها عل الظاهر نفرمودند شرط این است که بوید من از اله اکبر همان معنای را اراده مکنم که خود خدا فرموده،
ند، در این امور مانعلیفش ساقط است ولو قصد معنا نه اکبر و این هم گفت و تال وئندارد! خدا فرموده باید ب لزوم

ندارد، تعبد محض است، شارع فرموده.

اوقات ی که باید آقایان دقت کنند ...، گاه اتاز ن توانید برهان بیاورید که این آقا که آمد گفت شهادتین، و لذا ینم
گوید معنای این را کاملاکه نشسته، م محترم داند طرف مقابل و روحانخواهد بیاید مسلمان شود، آدم مم خارج
مدان؟ چه لزوم دارد معنایش را بداند؟ البته خوب است که آدم توصیه کند و معنایش را دنبال کند ول آنچه که موضوعیت
دارد بر حسب روایات عن یقول، ندارد عن یقول و یقصد و کذا... اینها نیست همین تلفظ است و همین در ایمانش کاف است و

عرض کردم شاهد قویترش مسئلهی نماز است، حالا ممن است شواهد دیری هم برایش آورده شود.

در باب الفاظ کفر من پیدا نردم، تقاضا دارم آقایان بردید[4] دلیل بر اینه لفظ الفر یحرم استعماله نداریم، بعض از فقها در
الفاظ قبیحه ی احتیاط مکنند، الفاظ قبیحه مگوید ممن است فسق آور هم باشد، بعض از بزرگان ما در جلسات که
گاه اوقات جهای گفته مشود فرض کنید آن لفظ رایج بین عوام در مورد آلت رجولیت برده مشود، احتیاط مکنند،
مگویند استعمالش درست نیست و یا خلاف احتیاط است. بعض هم مگویند که وجه بر این احتیاط وجود ندارد به دلیل
اینه در خود روایات از امام(ع) آمدند سوال کردند و این لفظ را هم به کار بردند، امام نفرمودند چرا این لفظ را به کار بردی،

احتیاط مکنند.

من مخواهم عرض کنم در الفاظ قبیحه ممن است چنین احتیاط باشد، ول الفاظ کفر...، هیچ روایت که دال بر این باشد که
شبهه حرمت باشد من پیدا نردم. خود این ی موضوع خوب است، بحث را دنبال کنید چون ی از بحثهای که در فقه ما
هنوز منقح نشده این است که ما چند حرام داریم؟ شما از فقیه سؤال کنید، ی فقیه مگوید دقیقاً 125 تا حرام در شریعت
فر استعمالش ولو قصد معنا نشود حرام است یا حرام نیست؟ این اصلایش همین است آیا الفاظ الویند. یتوانند بداریم، نم

منقح هم نشده.



پس به نظر ما این فرمایش مرحوم نائین و اشال که نائین بر شیخ کرده اشال واردی نیست بعد نائین در ادامه ی اشال
دوم هم دارد که مفرماید «إنّ مثل عمار لا یحتاج إل التنبه» عمار با آن عظمت که داشته نیاز به تنبه ندارد «لأن المؤمن لا
یقصد معنا لفظ الفر لو اُکره علیه» مفرماید مؤمن و اگر بر کفر اکراه بشود باز از لفظ کفر معنای کفر را اراده نمکند بعد
کند یعنه توریه مفرمایند با اینبالإیمان» م من قائل إلا من اُکره و قلبه مطمئن ی لا محاله ورد قوله عزفرماید «فمع أنّه یورم
هیچ مؤمن نیست لفظ کفر را بوید و معنایش را اراده کند ولو عن اکراه، معنای دیری را اراده مکند. با اینه توریه مکند
خدای تبارک و تعال فرمود إلا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، اینجا مرحوم نائین چه مخواهد بوید در این اشال دوم.

عبارت ایشان را ببینید ی توضیح دارد که فردا ان شاء اله عرض مکنم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1]ـ منیة الطالب جلد 1 صفحه 390.

[2]ـ حاشیه ماسب، جلد دوم از صفحه 43 به بعد.

[3]ـ ی وقت در محضر والد ما(رضوان اله تعال علیه) صحبت بود که شخص به دیری گفت که این ساده است! آیا وهن
و هت طرف مقابل است یا وهن او نیست؟ ایشان فرمودند بله که وهن اوست، ساده به این معناست که اگر بویند تو خری
وهن او نیست ساده هم عباره اُخرای همین است منته به لفظ دیری، ولو این لازم نیست که بفهمد معنایش همان معناست اما

.و مثل حیوان کنتو چیزی درک نم گویند این ساده است، یعناین همان معنا را دارد، م

[4]ـ ی وقت اوایل طلب این موضوع در ذهنم بود که بنشینم ببینم چه چیز واجب و چه چیز حرام است؟! ول موفق نشدم
دنبال کنم، اگر خود آقایان هم این را دنبال کنید خیل خوب است، گاه اوقات ی چیزهای واقعاً حرام است و ما از آن خبر

نداریم، انسان بعداً برخورد مکند به اینه این حرام است، ییش همین مسئلهی الفاظ کفر است.


